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بعد از اینکه گفت وگومان با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
دولت سیزدهم به پایان رسید، گفت: »یکی از اشکالات رسانه های ما این 
است که نگاه و مسائل شان متوجه مرکز است. چرا نپرسیدید چقدر سفر 
استانی رفتی و ای کاش می پرسیدید که چه اقدامات فرهنگی در استان ها 
داشتی؟« اشاره اسماعیلی به نقاط قوتی است که برای تیم فرهنگی دولت 
سیزدهم متصور است و شاید انبوه سوالات و چالش های انباشه شده 
از سه سال گذشته این فرصت را به ما نداد تا در یک گفت وگوی یک 
ساعت ونیمه به تمام جوانب اقدامات او بپردازیم. سه سالی که با اتفاقات و 
فراز و نشیب های بسیاری برای دستگاه ها فرهنگی همراه بود. در گفت وگو با 
اسماعیلی درباره مسائل پیچیده و چالش هایی که با آن روبه رو بود، گفت وگو 
کردیم. او معتقد است بیش از آنکه متصور بوده، کلان برنامه های فرهنگی 
دولت سیزدهم را پیش برده است و توانسته حمایت و خزانه پرپولی را برای 
صاحبان جدید ساختمان بهارستان فراهم کند. اسماعیلی می گوید وزارت 
ارشاد را با بودجه هزار و 200 میلیاردتومانی تحویل گرفته و حالا با بودجه 20 

هزار میلیاردی به وزیر ارشاد بعدی تحویل خواهد داد. 

نهم شهریور ماه 1400 شما برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکم گرفتید. 
سوم شهریور بود، یعنی همان روزی که رای گرفتم آقای رئیسی حکم زدند. به 
حرم امام)ره( رفتیم، پنجشنبه بود. من 5 شهریور روز جمعه یک جلسه شورای 

معاونین برگزار کردم. 

درست است. براساس داده هایی که در رسانه منتشر شده عرض کردم. سوال من 
این است شما پیش از اینکه وزیر ارشاد شوید، ایده ها و برنامه هایی داشتید. حال 
بعد از گذشت نزدیک به سه سال از حضور در راس دستگاه وزارت ارشاد، کدام 
یک از آن ایده ها و برنامه ها محقق شده اند و اینکه چه موانعی پیش روی تصمیمات 

شما قرار داشت؟
من از سال 96 که آقای رئیسی وارد انتخابات شد، مسئول تبیین برنامه های فرهنگی 
ایشان بودم. استاد دانشگاه بودم به دلیل شناختی که از این حوزه داشتم، در تمام 
سوابق کاری خود هیچ گاه فارغ از حوزه فرهنگ نبودم. در مقطعی معاون سیاسی-
امنیتی بودم ولی در کنار معاون سیاسی-امنیتی، به جنبه های فرهنگی و اجتماعی 
توجه ویژه ای داشتم. آن زمان که در اصفهان بودم قرارگاه فرهنگی راه انداختم که 
یکی از افتخارات دوره کاری ام بود و منجر به تولید منشورات بسیار خوبی شد و 
همین الان هم مورد استفاده است. سند هم افزایی دستگاه های فرهنگی استان 
اصفهان را ابلاغ کردیم. همین حرف هایی که اینجا می زدیم. آن زمان در جایگاه 
مدیریت استان بودم و طبیعتا دستم بازتر بود. مثلا در اصفهان همه سالن هایی که 
در اختیار دستگاه ها بود را احصاء کردم و گفتم اینها سالن های عمومی است و باید 
در اختیار گروه های فرهنگی قرار بگیرد. اداره برق یک سالن هزار نفری داشت و در 
بهترین نقطه اصفهان بود و سالی 4 برنامه در آن برگزار می کرد. می خواهم بگویم در 
آنجا هم مشی من فرهنگی بود. در اصفهان به محله معروفی رفتم که قمه زنی رایج 
بود و با کاری که کردیم یک نفر هم دیگر در آنجا قمه نمی زد. درحالی که سال های 
قبل آنجا مساله امنیتی بود و شورای تامین استان برای مدیریت آن تشکیل می شد. 
همیشه معتقد بودم حتی مسائل امنیتی هم با نگاه فرهنگی قابل حل است. 
یاد است. طلبه بودم، تحصیلات حوزوی دارم و اولین جایی که بودم،  مثال ز
دوره لاریجانی بود و در 22 سالگی به عنوان جوان ترین مدیر صداوسیما فعالیت 
می کردم. همین طور تا امروز ادامه داشت. با این حال من دانشگاهی هستم و حتی 
در دوره وزارت  ارشاد، کلاس های دانشگاهم تعطیل نشد. هفته ای دو ساعت به 
دانشگاه می رفتم تا دانشجویان دهه هشتادی  را ببینم. شما می توانید ارزشیابی ام از 
دانشجوها را ببینید. شما می دانید که دانشجویان تا ارزشیابی نشوند، اجازه امتحان 
برای آنها صادر نمی شود. این ارزشیابی هم به صورت کاملا محرمانه است و خودم 
نمی فهمم که کدام یک از دانشجویان چه چیزی گفته است. در تمام دوره ها جزء 
سه استاد محبوب دانشگاه تهران در دانشکده علوم سیاسی بودم. نمی خواهم 
از خود تعریف کنم اما می خواهم بگویم جنس کار ما تعاملی بوده است. حتی با 
بچه های 19-18 ساله هم همین طور بود. در دوره ای که در خدمت آقای رئیسی بودم 
زمینه فرهنگی را داشتم. ایشان حکم رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان را به من 
دادند که حکم بلندبالایی است و به من بسیار اظهارلطف کردند. ایشان سه روز در 
تهران بود و تمام این سه روز را خدمت ایشان بودم. من دفتری در یوسف آباد داشتم 
و ایشان در مجلس خبرگان، نایب رئیس بودند، رئیس دادگاه ویژه روحانیت بودند 
و در آستان قدس و مجمع تشخیص مصلحت حضور داشتند. تمام مباحثی که 

ایشان برای حضور در این جلسات نیاز داشتند در دفتر ما تهیه می شد. به همین 
دلیل خیلی با ایشان گفت وگو می کردیم. واقعا می توانم اذعان کنم در این دوره های 
اخیر و چند سال پایانی عمر شریف این شهید، جزء کسانی هستم که بیشترین 

مراوده حضوری، گفت وگو و رفت وبرگشت را با ایشان داشتم. 
مثلا ما چند کتاب با ایشان چاپ کردیم. ایشان در مباحث مختلف اعم از بحث 
حقوقی، چون قاضی بود وسواس داشت. بنابراین من به عمق فضای فکری و 
فرهنگی کشور احاطه نسبی داشتم. اینها را بیان می کنم که بدانید با چه تصویری 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمدم. سال 97 که ایشان می خواستند به قوه 
قضایی بروند، من گفتم پیمایشی انجام بدهیم و به مرکز پژوهش های صداوسیما، 
پیمایشی را واگذار کردم که تصویر قوه در بین مردم بود. این پیمایش را دارم. عددها 
و نتایج نگران کننده بود. خدمت ایشان رفتم گزارش بدهم که در اتاق تالار آئینه 
ع( بودند و دست خود را پشت لباده گذاشته بودند. گفتم سرمایه  حرم امام رضا)
اجتماعی 18-17 درصد شده و به شدت افت کرده است. خاطرتان باشد در 
آن سال ها پرونده های سیاسی و جنجالی زیادی مطرح بود. ایشان قوه را کامل 
می شناخت. یک کارگروه بازنمایی تصویر رسانه ای قوه قضائیه را تشکیل دادم. 
خیلی از دوستانی که الان با من همکار هستند برخی در این حوزه بودند و سال بعد 
از آن نماینده شدند، در آنجا با ما همکاری می کردند. نزدیک به 35-30 نشست 
تخصصی حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و محیط زیست با آقای رئیسی 
برگزار کردم. بروید آرشیو خبرگزاری میزان را ببینید! مثلا نشست های حاج آقای 
رئیسی با محیط زیستی ها بود و عکس هایش هم موجود است که من کنار دست 
ایشان نشسته  بودم و اداره کننده جلسات بودم. جلسات مختلف با موضوع زنان 
... برگزار شد. خانم رفیعی که الان در مجلس است  و خانواده، حوزه اجتماعی و

همکار من بودند و قرارگاه رسانه ای داشتیم و مسئول آن بودم. 
کارم در دانشگاه و دفترم، محل مراجعه دانشجویان محکوم و زندانی بود که اینها 
برای سال 96 و 98 و قبل از آن بود. اینها هر مشکلی داشتند مراجعه می کردند و 
مثلا می گفتند وثیقه ما را کم کنید یا مسائل مختلف شان را مطرح می کردند. من 
مسئولیت قضایی نداشتم اما فقط دسترسی ام به آقای رئیسی بود و این کارها 
را می پذیرفتند. به ایشان می گفتم و ایشان هم این کارها را از ما می پذیرفتند. 
شروع این اقدامات در بهمن 97 بود و برای 7 تیر 98 که برای مصاحبه تلویزیونی 
می خواستیم به سرچشمه برویم، یکباره اعداد سه برابر بالا رفت. کاری در 4-3 ماه 
نشده بود، ولی تصویر در قوه قضائیه بازنمایی شد. الان می شنویم رئیس جمهور 
منتخب، کمیته هایی را برای تشکیل کابینه شکل داده است. سال 1400 و در 
ابتدای دولت سیزدهم، مسئولیت تشکیل کارگروه فرهنگ با من بود و تصمیم گیری 
برای وزارتخانه های فرهنگی با من بود. نامه ای به سیدعباس صالحی، وزیر وقت 
فرهنگ و ارشاد نوشتم و برای هر سازمان 3-2 نفر را معرفی کردم و ایشان همکاری 
خیلی خوبی کردند. اطلاعات، کامل گرفته شد تا بدانیم وضع موجود چیست؟ 
... . ما اصلا یک برنامه در اینجا نوشتیم؛ قبل از اینکه داوطلب  اشکالات چیست و
اجرای این برنامه شوم. کمیته روی مصادیق وارد شد و سایتی هم معرفی شد که 
هرکسی را می شناسند معرفی کنند. سوابق همه آن کسانی که در آن سایت برای 
وزارتخانه معرفی شدند را بررسی کردیم. 4-3 نفر از کسانی که مردم معرفی کردند تا 
بخش هایی بالا آمدند. خیلی با دقت این کار را انجام می دادیم. من رئیس کمیته 
بودم، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات، مختارپور که الان رئیس کتابخانه ملی 
هستند، میثم نیلی و چند تن دیگر از دوستان که اضافه و کم می شدند، در این 
فرآیند حضور داشتند. در جمع بندی ها چون نفر اول کمیته بودم دو بار این برنامه را 
امضا نکردم و به آقای رئیس جمهور گفتم من می خواهم در کنار شما باشم و گفتم 
نمی خواهم به وزارتخانه بروم. به دلیل وابستگی شدید و عاطفی که به آقای رئیسی 
داشتم، گفتم من از شما نمی توانم جدا شوم. من می خواهم دربان اتاق شما باشم و 
به هیچ وزارتخانه ای نمی روم. چند بار از ایشان خواهش کردم همین کمکی که از 
دست من برمی آید را انجام بدهم. یک روز ایشان من را صدا زد و خواستند هر طور 
است برنامه خودم را بنویسم. شاید من اولین وزیری بودم که ایشان قطعی کردند و 
تا روز آخر معرفی وزرا، لیست به طور کامل مشخص نبود و 3-2 نفر عوض شدند. 
روز آخر معرفی وزرا چهارشنبه 19 مرداد بود. 25-20 روز پیش از این تاریخ، شهید 

رئیسی به من گفته بود برنامه خود را بنویسید. 
زمانی که آمدم نگاهم به وزارتخانه اجمالی بود. برنامه ای هم نوشتم در رسانه ها 
منتشر شد و اتفاقا آن زمان حاشیه دار شد. البته برنامه حاشیه دار نشد، بلکه گزارش 
وضعیت موجود که در برنامه آمده بود حاشیه داشت. این برنامه را جست وجو کنید 
موجود است. در این برنامه گزارش وضع موجود براساس گزارش دستگاه ها است. 
مثلا مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، حسام الدین آشنا، گزارش داده 
بود در 77 درصد فیلم ها، چهره خانم ها فلان جور پخش شده است. فلان نهاد 
... . این را هم بگویم که این گزارش را برای عموم  امنیتی گزارش دیگری داده بود و

نداده بودیم بلکه در سایت مجلس گذاشتیم و مجلس این را انتشار عمومی کرد. 
کلی به ما حمله شد که این آمده تا ببندد و یکی می گفت بروید کابل و شما چرا 

اینجا آمدید و از این حرف ها را خیلی از این آقایان گفتند. 

قبول دارید بخش مهمی از تصویری که از ابتدای دوره وزارت شما شکل گرفت 
متاثر از انتشار آن گزارش بود؟

عیبی ندارد. من می خواهم دلیل این را بیان کنم! از قضا همان شبی که این 
گزارش منتشر شد سیدمحمود رضوی که از دوستان ما بودند، جلسه ای در باغ 
، موسیقی، سینما را دعوت  زیبای وزارت ارشاد برگزار کرد. مسئول خانه های تئاتر
کرد. روح بخش مدیر خانه موسیقی بود، گیل آبادی به دلیل بیماری مادر خود به 
صورت واتساپی در جلسه بود و شهسواری به عنوان مسئول خانه سینما حضور 
داشتند. در این جلسه توضیحاتی دادم که در انتها گفتند چقدر حرف های شما 
خوب است! دوشنبه بود که گزارش منتشر شد. از قضا شهسواری گفت که این 
گزارش مرکز بررسی های استراتژیک است و گفتم که در این برنامه نوشته شده 
این گزارش وضعیت موجود بر حسب داده هاست. اما هیچ کسی روی برنامه من 
... را نقد کرده بودند؛ من نقدی  حرف نزد! مثلا در آنجا خانه موسیقی، خانه تئاتر و
نداشتم بلکه نقدها و وضع موجودی که تصویر شده بود را به اضافه برنامه های 
خودم بیان کردم. مثلا اشکالی در آن گزارش در مورد خانه تئاتر بود اما در برنامه  
من تعامل با خانه تئاتر بود. اما آن کسی که می خواست گیر بدهد، آنچه برای من 

نبود را به عنوان برنامه معرفی کرد. 
از قضا من توضیح دادم و گفتم مصاحبه ای داشته باشید و این مساله را اعلام کنید 
و ما هم اطلاعیه می دهیم و می گوییم سوءتفاهم شده است. یادم است مصاحبه ای 
با ایسنا کردم و این دوستان هیچ یک این کار را نکردند. نه تنها مصاحبه نکردند 
بلکه امثال خانه تئاتر تک تک علیه ما مصاحبه کردند. با هم یک قرار دیگری 
گذاشته بودیم. اینها را بیان می کنم که درج کنید و اگر خلاف این بود بیان کنند. 
سیدمحمود رضوی، حسن روزی طلب و آقای شمسایی در آن جلسه هم حضور 
داشتند. می خواهم بگویم برای اینکه از همان ابتدا سوءتفاهم نشود، جلسه ای را 
تشکیل دادیم و از قضا دوستانی مثل آقای خزاعی به من می گفتند، آقای دکتر با 
اینها جلسه نگذارید. من گفتم گام اول را باید برداریم و اگر دچار سوءتفاهم شدند 
باید حل کنم. امروز که بعد از سه سال از این وزارتخانه برمی گردم شناخت من بسیار 
تفصیلی شده است و خدا را شاهد می گیرم اقداماتی که انجام شده، ده ها برابر آن 
چیزی بود که پیش بینی کردیم. یک زمان باید فرصت شود و این اقدامات را بیان 
کنم. وقتی برخی غر می زنند، می گویم حداقل بنویسید چه اتفاقاتی افتاده است. 
مثلا گزارش دربیاورید. می خواهم بگویم شما شروع به گفتن کنید و تا هر نقطه ای 
اعم از وزارتخانه و سازمان ها و نهادهای وابسته، بنیادهای تابعه مثل بنیاد رودکی 

... چه شده است را بیان کنید.  و
امسال ماموریت بنیاد رودکی تمرکز بر موسیقی سنتی است. در حال حاضر آقای 
سراج برنامه خود را اجرا کرده است، آقای نوربخش برنامه خود را اجرا کرده، آقای 
مختاباد اجرا کرده و آقای افتخاری و دیگران هم در نوبت هستند. بنیاد رودکی و 
تالار وحدت را گفتم به موسیقی سنتی اختصاص دهید. چند سال بود که هر یک 
از اینها اجرا نداشتند؟ همین الان بقیه نیز همین طور هستند و چون اجرا نداشتند 
اسم نمی برم. اسم ببرم بعضی ها می روند در صفحات اینها و می گویند نروید و اجرا 
، تاسیس بنیاد تئاتر ملی را مصوب کردیم. روز گذشته مصوبه  نکنید! در حوزه تئاتر
آن را زدم تا شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغیه را صادر کند. چرا این کار را کردم؟ 
جلسه در شورای هنر برگزار کردم و قطب الدین صادقی، ایرج راد و هوشنگ توکلی 
آمدند تا سند تئاتر را بنویسیم که انجام شد. آن هم در حال ابلاغ است. سند ملی 
تئاتر تاکنون ابلاغ نشده اما سند ملی موسیقی را ابلاغ کردیم. می گفتند چرا سینما، 
سازمان دارد و ما نداریم. گفتیم سازمان که کاری نمی کند ولی برای شما تئاتری ها، 
بنیاد می زنیم. امروز مصوبه تاسیس این بنیاد را دادیم و اساسنامه آن آماده است. 
، نمی دانم ولی ما کار این را انجام دادیم.  به عمر ما برسد که شورا ابلاغ کند یا خیر
سند ملی هنرهای نمایشی را ابلاغ کردیم. از این موارد خیلی بوده است. برخی از 
حوزه ها را چون ورود جزئی نداشتم، نمی توانستم ابتدا برنامه بدهم و هرچه جلوتر 
، شورایی تعطیل شده بود اما مهم ترین  آمد ظرفیت هایی را فعال کردیم. شورای هنر
ظرفیتی شد که فعال کردم. بالای 40-30 مصوبه خوب از این شورا دارم که تحول 
ایجاد کرد و 4-3 مورد در آستانه ابلاغ است. ما رفتیم ولی این قصه همچنان ادامه 
دارد. چون کارهای مهمی شده است. امروز بحمدالله بیش از آنچه فکر می کردم با 

همکاری دوستان انجام دادیم. 

به همان شهریور 1400 برمی گردم چون مقدمه ای که بیان کردید بخشی به روزهای پیش 
از 1400 مربوط می شد. وضعیت فرهنگ در سال 1400 خیلی پیچیده شده بود. تقریبا 

سینماها تعطیل یا نیمه تعطیل بودند، کنسرت ها عملا تعطیل بود، موانع زیادی پیش 
روی شما بود تا مشکلات معیشت هنرمندان کمتر شود و حمایت های همه جانبه 
اتفاق بیفتد. فارغ از اینکه تمام این مشکلات باید حل می شد، شما به عنوان وزیر 
ارشاد دولت سیزدهم، یک سری ایده هایی داشتید که سوال من مشخصا درباره همین 
ایده هاست. ایده شما درباره اینکه حوزه فرهنگ را دچار تحول کنید و این مجموعه 
اقدامات شما را از اقدامات فرهنگی دولت دوازدهم و یازدهم متمایز کند، چه بود؟ 
بر مبنای آن کلان ایده  چه کارهایی انجام شد. مثلا در حوزه سینما، شبکه نمایش 
خانگی، حمایت از موسیقی، تئاتر و سایر حوزه های فرهنگ همچون کتاب! آن 
کلان ایده چه چیزی بود که نگاه فرهنگی دولت سیزدهم را متمایز از دولت چهاردهم، 

دولت یازدهم و دوازدهم می کند؟
اشاره خوبی داشتید. اتاق وزارت ارشاد را که از سیدعباس صالحی تحویل 
می گرفتم خبرنگاری از من پرسید کار شما چیست؟ گفتم کار اول من کروناست. 
کرونا همه بخش های اقتصادی حوزه فرهنگ را از بین برده بود. روز 21 شهریور 
1400 از آقای رئیسی 500 میلیارد تومان پول گرفتم و به همه اعضای صندوق هنر 
در سه نوبت پرداخت کردم. این در حالی بود که کل بودجه وزارتخانه در سال 
1400، یک میلیارد و 200 میلیون تومان بود. من پنج کلان برنامه و 124 اقدام اجرایی 
اعلام کرده بودم. برنامه الان موجود است و می توانم در اختیار شما قرار دهم. اولین 
کلان برنامه بازگشت مرجعیت حوزه فرهنگ به وزارت فرهنگ و ارشاد بود. طرح 
بزرگی بود. من در قوه قضائیه بودم، آن موضوعی که در بخش نمایش خانگی بود 
و به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده بود را اصرار کردم چون آن دوره به شدت 
اختلاف بود که چرا از وزارت ارشاد خارج شده است. ده ها بار صحبت این را 
کردم. از مواردی است که به نادرست ما را نقد می کنند همین بحث نمایش خانگی 
« نوشته که به فلانی گفتم سرانجام  بود. آقای انتظامی هم در کتاب خود »پرگار
این کار این طور شده است. اولین کلان برنامه من بازگشت مرجعیت مدیریت 
فرهنگ و هنر به وزارت ارشاد بود. در قرائتی که از قانون اساسی و وظایف حکمرانی 
دارم از نظر من حاکمیت در حوزه فرهنگ و هنر باید یکپارچه باشد. صداوسیما 
مجموعه تولیدی بخش است، مجموعه تنظیم گر نیست. تنظیم گری در وزارت 
فرهنگ باید اتفاق بیفتد ولی متصل به شورای عالی به عنوان سیاستگذار کلان 

باشد. این مرجعیت را احیا کردم. 

آن زمان که شما آمدید، کل این کار در اختیار صداوسیما بود. 
بله، آقای انتظامی گفت از ابتدای 1400 یک مجوز هم ندادیم. بعد از 1400 هم 
مجوزی از سوی وزارت ارشاد صادر نشد، چون ابلاغ شده بود که همه چیز در 
 ... اختیار صداوسیما باشد. نه تنها سریال بلکه موسیقی، کتاب، خبرگزاری ها و
اینها در اختیار صداوسیما قرار گرفت. اولین نامه هایی که زدم برای پیگیری چنین 
وضعیتی بود که باید صدور مجوزها به ارشاد برگردد. به من می گفتند چطور آن 
زمان که وزارتخانه نبودید، نظرتان چیز دیگری بود )موافق تصدی گری صداوسیما 
بر شبکه نمایش خانگی بودید( من گفتم آن بر سر نزاعی بود، امری بود که باید 
اتفاق می افتاد اما الان که دولت در اختیار دولت همسو با آرمان های نظام است 
حتما باید این اتفاق بیفتد. )تنظیم گری به وزارت ارشاد برگردد( باید قانون را درست 
کنیم. قانون را طوری تنظیم کنیم که با تغییر دولت خیلی دچار چالش نشود. از 
ابتدا عنوان کردم برای حوزه نمایش خانگی یک بالاسری مثل هیات نظارت بر 
مطبوعات باید ایجاد کرد که وزارت ارشاد رئیس است اما همه کاره نیست. هفت 
عضو دارد و یکی وزارت ارشاد است. صنوف نماینده دارند، حوزه نماینده دارد، 
مجلس نماینده دارد چون امر فرهنگ امر حاکمیتی است. این کار تئوری داشت 
و یک نظریه کلان پشت این تصمیم بود. حوزه فرهنگ نباید تابع تغییرات دولت 
باشد، دولت باید مجری و اجراکننده باشد، دولت باید تنظیم گر باشد ولی ذیل 

سیاستگذاری کلان نظام. 
ما چه کردیم؟ برای این مرجعیت بخشی رابطه وزارتخانه با شورای عالی انقلاب 
فرهنگی را روان کردیم. هم در دوره آقای عاملی و هم در دوره آقای خسروپناه این 
کار را ادامه دادیم. ممکن است آقای خسروپناه رفیق شخصی تر ما باشد ولی کار 

ما انجام شد و بالاخره در یک مجموعه بودیم. 

شما اشاره ای کردید، ظاهرا موافق این بودید تنظیم گری و نظارت به ساترا و صداوسیما 
واگذار شود و حالا که دولت همسو است، تلاش کردید که موضوع تنظیم گری به 
وزارت ارشاد برگردد. پس شما موافق بازگشت مرجعیت تنظیم گری حوزه فرهنگ و 
هنر به وزارت ارشاد هستید و این حتی برای دولت بعدی که جناح سیاسی رقیب 

هست، هم صدق می کند. 
با همان نظریه ای که بیان کردم گفتم این کامل نباید در اختیار آنها باشد. باید 

همانند نظریه هیات نظارت بر مطبوعات باشد. 

اما تنظیم گری در وزارت ارشاد باقی بماند. 
بله، هر دولتی بیاید فرقی ندارد. هر دولتی که تنفیذ رهبر انقلاب را دارد. مساله این بود 
که دولت قبلی اصلا اجرا نمی کرد. سیدمحسن مهاجرانی از پیشکسوت های حوزه 
فرهنگ است و بارها به ما گفت التماس کردیم وزارت ارشاد قوانین تنظیم گری بیاورد 
اما نیاوردند و ما مجبور شدیم این گردش کار به صداوسیما برود. دقیقا جمله ای 
است که بیش از 10 بار بیان شده است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی که این 
بحث مطرح بود، همین را عنوان کردم و سه چهار نفر را نام بردم و گفتم که این 
عزیزان دو سال به وزارت ارشاد وقت التماس کردند که قواعد تنظیم گری در این 
حوزه را آماده کنند و این کار را نکردند. گفتند ما قواعد جدید نمی آوریم چون دولت 
قبلی به لحاظ فرهنگی نگاهش نگاه تنظیم گری نداشت. چقدر این نقد را از من 
شنیدید که وزارت ارشاد دولت قبلی به دلیل فاصله نگاه با رهبری، فارغ از اینکه 
چه کسی وزیر باشد، )در موضوع تنظیم گری( کلا منفعل بود. نه فقط وزارت ارشاد 
که وزارت علوم هم منفعل شد. وزرایی که در آن سمت قرار گرفته بودند، تصورشان 
این بود که بتوانند آسیب های این ناهماهنگی را به حداقل برسانند. ما از یک دوره 
آسیب حرف می زنیم و آن روز بلاتکلیف بودند که چه کسی باید به VODها برسد؟ 
مثل حکم حکومتی با آن برخورد می کردند و می گفتند فعلا این نهاد )وزارت ارشاد( 
وقت که نمی کند پس این نهادی که آماده است )صداوسیما و ساترا( انجام دهد. 
حالا به جایی رسیدیم که شورای عالی وارد می شود و می تواند تامین کند، اینکه 
هیات نظارت عالی درست کنید و دبیرخانه وزارت ارشاد و رئیس آن وزیرارشاد 
باشد. در این شورا صداوسیما یک عضو داشته باشد، سازمان تبلیغات، حوزه و 
شورای عالی فضای مجازی هم یک عضو داشته باشد. اما تنظیم گری و رگلاتوری 

باید در وزارت ارشاد باشد. 

یک سال از تصمیم برای نهایی شدن چهارچوب های نظارتی و قواعدی که درباره 
تنظیم گری لازم است، می گذرد و حتی این نظری که شما می فرمایید شبیه مدل نظارتی 
بر مطبوعات شود و نظارت پسینی باشد، همچنان صورت رسمی پیدا نکرده و به 

لحاظ قانونی معلق مانده است. 
توافقات را کردیم، اجرا هم کردیم. الان خبرگزاری ها، شبکه خانگی از ما مجوز 
می گیرند، موسیقی از ما مجوز می گیرد، کتاب الکترونیکی از ما مجوز می گیرد. همه 
را گرفتیم، 90 درصد حوزه فضای نمایش خانگی با ماست. نمایش نه به معنای 
سریال، بلکه به معنای VOD. فقط سریال در اختیار ساتراست. آنجا هم دو نماینده 

در صدور مجوز نمایش و هم در صدور پروانه ساخت داریم. 

یر مستحضر هستید 10 درصدی که عنوان می کنید نظارت در اختیار  جناب وز
ساتراست، محل نزاع و دعوا بوده و هست و اهالی هنر توقع داشتند وزارت فرهنگ 

و ارشاد در آنجا ورود کند. 
ببینید پی بقیه هنوز به تن آنها نخورده است والا صدای همه درمی آمد. چون 
حوزه نمایش بوده، سروصدا حول وحوش آن زیاد بود ولی در حوزه موسیقی، کتاب 
... می خواست این اتفاق بیفتد و این روند اگر هم به همان سمت است قطعا  و
فریاد اعتراض بقیه هم درآمده بود. داد هیچ کس دیگری درنیامده است. چرا این 
روند متوقف شد و به رضایت نسبی رسیده است؟ برای سایر بخش ها هم قواعد 
می نویسیم. جلسه تشکیل شد و پیش نویس آماده شد. ایده من را در شورای عالی 
فضای مجازی پذیرفته بودند. پیش نویس بین ما و اینها رفت و برگشت دارد و شورای 
عالی برای آن آماده می شود. همین ایده را پذیرفتند چون ایده منطقی و منطبق 
بر الگوی حکمرانی فرهنگی بود. می خواهم بگویم الان هر دولتی بر سرکار بیاید 
دولت پزشکیان باشد یا دولت جلیلی فرقی نمی کند، وزارت ارشاد متولی فرهنگی 
کشور است. ما این کار را به عنوان کلان برنامه انجام دادیم. مثلا آخرین حکمی که 
شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد را بخوانید! بازگشت مرجعیت این است 
که گفته می شود حالا وزارت فرهنگ و ارشاد مرجع صدور مجوز تاسیس هرگونه 
تشکل صنفی فرهنگی و هنری است. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 
است نه آقای مخبر به عنوان رئیس دولت! از این بازگشت مرجعیت به وزارت 
ارشاد موارد بسیاری داریم. مثلا وزارت صمت درصدد بود یک سازمان صنایع 
فرهنگی ایجاد کند. من جلوی این را گرفتم و الان شهر جهانی صنایع فرهنگی به 
وزارت ارشاد مکلف شده است. یکی دیگر از کلان برنامه های وزارت فرهنگ و 
ارشاد بحث تقویت دیپلماسی خارجی است. وقتی به عنوان وزیر ارشاد معرفی 
شدم آقای ابراهیمی ترکمان روز اول استعفا داد. با ما رفیق بود و گفت من سال 1392 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شدم و آن زمان پولی که به ما می دادند 
10 میلیون دلار بود و الان که ارز 10 برابر شده، کل آن بودجه دو میلیون دلار است و 
عملا موضوع رایزنی فرهنگی در معرض تعطیلی بود. امروز که من با شما صحبت 
می کنم سازمان فرهنگ و ارتباطات که سال 1400، بودجه آن حدود 360-370 
میلیارد تومان بود، امسال بالای دو هزار و 500 میلیارد بودجه دارد و رایزنی های 
متعددی انجام می شود. آدم های درجه یک و جوانانی که در جایی استخدام 
نبودند به کار گرفته شدند. جوانی به لبنان فرستادم که آقای سیدحسن نصرالله 
می گوید یاد آقای موسی صدر را برای ما زنده کرد. هیچ کلیسا و مسجد اهل سنتی 
نیست که او سخنرانی نکند. مصداقی بخواهم بیان کنم تا صبح باید در اینجا 
خاطره بگویم از اتفاقاتی که فقط در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افتاده 
است. دو معاون اصلی از بیرون آوردیم. آقای روزبه معاون بین الملل بود و آقای 
بهمنی را هم به عنوان معاون فرهنگی گذاشتیم. آقای محمدمهدی ایمانی پور مدیر 
باسابقه که رایزن فرهنگ در آلمان و روسیه بود را به عنوان رئیس سازمان گذاشتیم 
و بدون هیچ گونه تزاحم و تنشی کارها پیش می رود. پس دیپلماسی فرهنگی یکی 

دیگر از کلان برنامه های ما بود. 
بازگشت محوریت به حوزه مساجد از دیگر برنامه ها بود، چون مرکزنشین هستید 
طبیعتا فقط چهره های فرهنگی و هنری مشهور را می بینید. ما 100 هزار هنرآموز 
را در مساجد مناطق محروم آموزش داده ایم. 100 هزار گواهینامه صادر کرده ایم. 
صدها مجوز مراکز و موسسه فرهنگی داده ایم که کارآفرینی هم انجام شده است. 
بحث صنایع فرهنگی جزء کارهای اصلی دولت بود. در سند تحول مردمی 37 
سرفصل بود و یکی صنایع فرهنگی بود که منجر به تاسیس شهر جهانی صنایع 
خلاق شده است، یعنی 5 کلان برنامه با 124 برنامه اقدامی داشته ایم. امروز که 
چک نهایی می کردیم جلوی هریک از اینها می توانم بنویسم چند درصد پیشرفت 
داشته ایم و چگونه انجام شده است. اصلا از 124 مورد در اجرا هرکدام شان، بعد 

از شروع 10 اقدام شده است. اینکه می گویم تفصیل پیدا کرده منظور این است.
فضای عمومی مسائل فرهنگی و هنری متحول شده است. زمانی بود که به من 
نقد می کردند چرا می گویید رونق اتفاق افتاده است؟ مثلا رونق چیست؟ اینکه 
ملت بیشتر به سینما بروند. سال گذشته نزدیک به 30 میلیون تماشاگر در سینماها 
داشتیم. فروش را می گویند به قیمت بلیت است اما تعداد مخاطب را درنظر بگیرید 
و اگر بلیت گران تر شده است، باید کمتر بروند. آن هم با این نمایش خانگی قوی 

که داریم و همه می گفتند سینما تعطیل است. کرونا هم آمده بود. 
ما که آمدیم 600 سینما تحویل گرفتیم و الان 900 سینما تحویل می دهیم. 50 درصد 
سالن سینماها رشد کرده است. عدد و رقم روشن است و در سایت می توانید 
مشاهده کنید. اگر دولت ادامه داشت تا پایان چهارساله دولت، هزار سینما 
افتتاح می کردیم، یعنی تقریبا دوبرابر کل سینماهای ایران می شد. من نهضت 
پلاتوسازی را شروع کردم و 150 پلاتو ساخته شد. در کردستان 6 پلاتو افتتاح کردیم. 
اینها در شهرهای کوچک اتفاق افتاده است. عدالت فرهنگی یکی از شعارهای 
ما بود. مردمی سازی فرهنگ و هنر از شعارهای ما بود. اینها تقریبا برنامه هایی بود 
که داشتیم و امیدوارم کسانی که بعد از ما می آیند، خیلی بهتر از این کار کنند تا 
حال ما هم بهتر شود. ما اصحاب این حوزه هستیم. حال این حوزه خوب باشد 

ما هم خوبیم. اگر حال این حوزه خوب نباشد ما هم متاثر هستیم. 

از همین قسمت پایانی صحبت شما برای سوال بعدی کمک می گیرم. به صورت 
طبیعی هر وزارتخانه ای یک سری برنامه ها دارد و براساس آن اهدافی که تعریف کرده، 

این برنامه ها را اجرا می کند. مهم این است در حوزه فرهنگی که امری بطئی و نیازمند 
استمرار است، جهت دهی هایی به گونه ای باشد که دولت و مدیران بعدی براساس 
آن جهت دهی یک سری اقدامات را که ممکن است نصفه و نیمه باقی مانده باشند، 
ادامه دهند. مواردی که شما درباره دیپلماسی فرهنگی بیان کردید و اینکه افرادی از 
طریق سازمان فرهنگ و ارتباطات به عنوان سفیر فرهنگی فعالیت می کنند، با چه 
تضمینی در دولت بعدی ادامه خواهد یافت؟ در آن دوره چه سیاست هایی درپیش 
گرفته شد که آنقدر برای اهالی فرهنگ و هنر جذاب باشد که از مدیران بعدی هم 

برای استمرار آن مطالبه کنند؟ 
من معکوس این را از شما می پرسم که شما به عنوان فعال فرهنگی، فعال رسانه ای، 
قبل از اینکه ما سرکار بیاییم بیشترین حرفی که از مدیران فرهنگی می شنیدید غیر 
از این بود که می گفتند به ما اعتباری نمی دهند؟ اعتبارات فرهنگی پایین است 
و امکان کار فرهنگی نیست. این را چند بار شنیدید؟ به نظرم زیاد شنیدید. حوزه 
فرنگ و هنر اعتبارات لازم را نداشت، نگاه درجه دو به این حوزه می شد. خبرنگار 
شما در این سه سال، یک بار از من این جمله را نشنیده است؛ چراکه من کار کردم 
و این امر را درست کردم. بارها گفته ام. لایحه بودجه 1400 را جست وجو کنید؛ 
بودجه متمرکز وزارت فرهنگ و ارشاد، 1200 میلیارد بود که البته با بودجه های 
غیرمتمرکز بیشتر می شود. امسال که دولت را تحویل می دهیم، این عدد 20 
هزار میلیارد شده، یعنی مهم ترین کاری که یک مدیر می کند همین است. فکر 
می کنند شوآف است. مرکب آماده است و یک راکب هم ان شاءالله پیدا کنند. 
1200 میلیارد تومان را در کمتر از 3 سال به 20 هزار میلیارد رساندیم. هر نرخ تورمی 
که درنظر بگیرید باید این بودجه نهایتا سه برابر می شد و نهایتا 5-4 هزار میلیارد 
می شد ولی این بودجه 20 هزار میلیارد شده است؛ چراکه مدیر فرهنگی باید بتواند 
کارهای مختلف را انجام دهد. الان که اینجا هستم 40 پروژه آماده بهره برداری داریم. 
پروژه های 17 یا 20 سال بر زمین مانده تکمیل شده اند. آنقدر من الان گزارش کار 
برای حوزه های مختلف دارم که همواره تصور می کنم بخشی را فراموش می کنم. 
بالاخره مدیران فرهنگی دولت هم کار کرده اند و باید گزارش کار آنها داده شود. 
مثلا کتابخانه رشت الان آماده افتتاح است و تنها یک مشکل برق دارد. چند بار 
شخصا به وزیر نیرو و استاندار زنگ زده ام. برای اینکه این اتفاق بیفتد در اتاقم 
ننشسته ام، بلکه 100 بار با رئیس سازمان برنامه، قهر و آشتی کرده ام تا این اتفاق 
بیفتد ولی یک کلمه در فضای عمومی منتشر نشده است. چه کسی شنیده من 
از رئیس سازمان برنامه و بودجه گله کنم؟ من موظف بودم از او بگیرم و این کار را 
کردم. آوردیم و در برنامه هفتم توسعه حکم دائمی کردیم که یک درصد شرکت ها و 
بانک های دولتی موظفند سالانه این کار را انجام دهند. سال اول ندادند، کم دادند 
و برای آنها در استنکاف گذاشتیم، یعنی هر سه ماه یک بار آنهایی که نمی دهند 
خود خزانه مستقیم برداشت کند و به وزارت ارشاد بدهد. ما این را در برنامه هفتم 
توسعه حکم کردیم. این حکم است و با جابه جایی دولت ها تغییری نمی کند. 
احکام برنامه هفتم توسعه را بخوانید. حدود 15-14 حکم کلان فرهنگی دارد که 
به بازسازی ساختار فرهنگی کشور کمک می کند. وزارت ارشاد و همه نهادهای 
دولتی که به نوعی از دولت بودجه می گیرند، موظفند همه اینها را پیگیری کنند. 
شکل گیری ساختار جدید فرهنگی کشور آرزو بود. چقدر کارهای موازی را شنیده 
... این کارها را انجام می دهند.  بودید که مثلا سپاه، حوزه هنری، نیروی انتظامی و

حالا هرکسی که از دولت بودجه می گیرد باید در ساختار عمل کند. 
من می گویم این مطلبی که شما عنوان می کنید درست است. اما بودجه را 
حکم برنامه هفتم کردم. تغییر ساختار آن را حکم برنامه هفتم کردم، یعنی اگر 
من دست به سینه بودم و برنامه نداشتم حرف شما درست بود. یکی، دو حکم 
را سازمان برنامه ریزی زیربارش نمی رفت که در لایحه بگذارد، چند ساعت 
در ریاست جمهوری نشستم و آنقدر به آقای رئیس جمهور اصرار کردم و گفتم 
ید و می دانید کار بیهوده نمی کنم، خواهش  مرا به عنوان وزیر فرهنگ قبول دار
می کنم این را دستور بدهید انجام شود. با دستور ایشان دو حکم مهم وارد برنامه 

هفتم توسعه شد. 

شما رئیس کارگروه فرهنگ برنامه هفتم توسعه بودید، اما مواردی که از سوی اهالی 
فرهنگ مورد انتقاد قرار گرفت بندهایی بود که در آن گنجانده بودند. گویی برخی 
ایده ها و آمارها با واقعیت موجود فاصله داشت و توجهی به امکان پذیری آن نشده 
بود، مثلا در حوزه پویانمایی که آورده بودند سالانه ۷۳00 ساعت پویانمایی یا 20 

فیلم فاخر درطول سال تولید شود. 
این جدول را در مجلس اضافه کرده بودند. من در صحن مجلس مخالفت کردم 
و گفتم اینها واقعی نیستند. گفتم تازه قرار است پول به این حوزه بیاوریم و مرکز 
پویانمایی ایجاد کنیم. پویانمایی را می خواهید شروع کنید، تولیدش سال ها 
طول می کشد. اینها را در صحن غیرعلنی بیان کردم که قابل دسترس است. در 
مجلس اعلام مخالفت کردم. مجلس کمیسیون گذاشته بود و تصویب کرد که 

در لایحه ما نبود.

 چقدر خوب به این مورد اشاره کردید. 
یک انتقاد دیگر نیز بیان کنم که در برنامه هفتم حکمی قرار دادیم که وزارت ارشاد 
می تواند محرومیت هایی را به افراد بدهد. اخیرا چند روزنامه نوشتند این را باید 
صنف انجام دهد و چرا به وزارت ارشاد دادند. ماده 75 بند ب است. این خاطره 
، حکم بازداشتی برای یکی از این خانم های بی حجاب آمده  را بنویسید که یک روز
بود. هیات مدیره خانه سینما نزد من آمدند. خانم برومند و آقای دهکردی و آقای 
شهسواری آمدند. در اتاق نشستند و گفتند این طور شده و ایشان را بازداشت 
کردند. گفتم من کمک می کنم و کمک کردیم مساله این بنده خدا حل شد. 
گفتم من می خواهم کاری کنم که دوست دارم شما هم نظر خود را بگویید. گفتم 
من از این به بعد می خواهم به این موضوع پایان بدهم که درگوشی بگوییم فلانی 
؟! گفتم  ممنوع الکار است و ممنوع التصویر است. گفتند چه کردید آقای دکتر
در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کردم اگر دولت و مجلس بپذیرند قانون می شود. 
پیشنهادم این بود که اگر فعال فرهنگی، هنری و رسانه ای دچار تخلف حرفه ای 
شد یک کمیته تخلفات بدوی برگزار کنند و او را بخواهند و از او دفاع بگیرند و 
با او گفت وگو کنند. اگر آنجا حکمی دادند کمیته استینافی باشد و رسیدگی 
شود. دیگر درگوشی نداریم که هیچ کس هم زیر بار ممنوع الکاری نرود. این کار به 
صورت قانونی انجام شود و طرف هم حق دفاع داشته باشد. ما که صنف به این 
معنا نداریم. نظام صنفی نداریم و این کار کمک به حیثیت افراد و دفاع از افراد 
می کند. خود اینها گفتند چه زمانی ابلاغ می شود؟ گفتم مهرماه ابلاغ می شود. بعد 

خود این افراد گفتند کاش زودتر ابلاغ شود. 
این کار یعنی احترام به حقوق هنرمند. به جای اینکه در دادگاه ها برویم؛ یک نهاد 
تخصصی در وزارت فرهنگ به این کار رسیدگی می کند که در آن نماینده صنوف، 
نماینده دستگاه قضایی و نماینده مجلس حضور دارد. نماینده های بخش های 
دیگر هم حضور دارند و آنها تشخیص می دهند که دفاعیات فرد درست است یا 
. ممکن است فقط طرح اتهامی باشد و فرد بگوید اشتباه کردم. این فرد دیگر به  خیر
دادگاه می رود و در فرودگاه می رود و متوجه می شود ممنوع الخروج است. همه این 
مسائل حل شد. این بزرگ ترین خدمت ما به حوزه هنرمندان بود که متاسفانه این 
کار را در دوره 40-30 ساله هیچ کسی نکرده بود. ما همه اینها را انجام دادیم. گفتم 
معنی ندارد مجموعه ای دور بنشیند و بگوید فلان فرد حق ندارد از فردا کار کند! 

پس به خاطر همین در یکی از میزگردها، یکی از مدیران فرهنگی گفتند وزارت ارشاد 
تبدیل به رابط قضایی شده است. 

این نهایت لطف آنهاست )با خنده و کنایه(. 

واضح است که این اتفاق با حسن نیت شما بوده است اما چرا چنین تعبیری به کار 
می برند؟ ظاهرا بعد از آن حوادث پاییز 1401 چنین تعبیری برای وزارت ارشاد شکل 
گرفت و رفته رفته تشدید شد. گویی وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد تغییر کرد و رابط 

قضایی هنرمندان شد؟
این قضاوت در سوال شما محفوظ است. جنس فتنه 1401 فرهنگی بود. چه 
کسانی بالای سر آن بودند؟ یک سری چهره بالای این فتنه بودند. فوتبالیست، 
هنرمند و هنرمندانی که به خارج ازکشور رفتند، حضور داشتند. ما آنقدر این را 
تلطیف کردیم که هنوز 1401 به پایان نرسیده بود، فضای فرهنگی و هنری کشور 
خود را در جشنواره ها نشان داد. جشنواره ها را می گفتند تعطیل می شود اما تمام 
این رویدادهای فرهنگی و هنری برگزار شد. خیلی از هنرمندان و خواننده هایی 
که استوری گذاشته بودند و موضع گرفته بودند، در جشنواره های هنری شرکت 
کردند. کاری که ما در 1401 انجام دادیم یک بلای بزرگ  بود که می توانست فضای 
فرهنگ و هنر کشور را برای چند سال ببلعد و اصحاب اینجا را گرفتار دستگاه 
قضایی و رفت و آمدها و بگیر و ببند کند. همه اینها را قبل از پایان 1401 از بین 
بردیم. این باید یک زمان  برود و فضا از اینکه من چه کسی هستم و تو چه کسی 

هستی در بیاید و بررسی شود. 

خب در سال 1401 چه کردید؟
ما مسئولیت بررسی فعالیت های این افراد را برعهده گرفتیم. اینکه می گویند رابط 
قضایی شدید )شاید منظورشان( این بود. رئیس آن وزیر ارشاد با حق رای وتو و 
جمع بندی است. تنش ها را به حداقل ممکن رساندیم. امروز تعداد چهره هایی 
که دچار مشکل هستند تعدادشان به میزان انگشتان دو دست نیست. اسم ها 
را هم می توانم بیان کنم. چیزی که می توانست مثلا حوزه موسیقی را کامل تعطیل 
کند. یک خواننده مشهور  موضع منفی گرفته و ممنوع الکار بود. من خودم جلسه 
گذاشتم و موضوع را برطرف کردم. همان اسفندماه 1401 اجرا داشت. تمام خواننده ها 
برگشتند. شما الان را نگاه نکنید، فضای آن موقع خیلی پیچیده بود. خواننده ای 
در تالار وحدت اجرا کرد و مادر او را کتک زدند و زیر گلوی فرزند او که در کانادا 
بود تیزی گذاشته بودند. کسانی به ما می گفتند تروریست که کلا برای تعطیلی 
آمده بودند. به یاد دارید که من گفتم لطفا به فضای حرفه ای و هنری برگردید و 
بعد از آن چه ویدئوهایی تولید کردند؟ می گفتند ما عزاداریم و حال نداریم برای 
شما برقصیم! با من مقابله می کردند که حوزه فرهنگ و هنر را تعطیل کنند. برنامه 
آنها تعطیلی حوزه فرهنگ و هنر بود که من اجازه این کار را ندادم. نه من، که تمام 
مجموعه هایی که من نمایندگی می کردم، کمک کردند حوزه فرهنگ و هنر تعطیل 
نشد. ما می خواستیم عادی سازی کنیم و اتفاقا حوزه فرهنگ و هنر به پررونق ترین 
دوره خود رسید. برخی عصبانی هستند. افرادی در حوزه فرهنگ و هنر بودند که 
وقتی به دفتر من آمدند، گفتم حداقل کنش مثبت داشته باشید، گفتند نمی توانیم. 
گفتم این کار را نمی توانید انجام دهید، حداقل در سینما برای لحظه ای بنشینید. 
تمام آنها تلفن ها را خاموش کردند. تحریم جشنواره ها و فضای فرهنگی را در دستور 
کار داشتند. دود این کار به چشم چه کسی می رود؟ چرخه اقتصاد فرهنگ خالی 
شود چطور می شود؟ اینها که هو و جنجال می کردند، 30-20 نفر بودند اما فقط 6 

هزار نفر در صنعت سینما فعالند! 
اینها می خواستند فرهنگ و هنر را تعطیل کنند. شما می پرسید چه کار کردید؟ 
ما اجازه ندادیم فرهنگ و هنر در کشور تعطیل شود. 1402 فیلمی اکران شد که به 
350 میلیارد تومان فروش رسید. ما در فضای رسانه ای تشدید شده علیه دولت 
آقای رئیسی بودیم که حتی خون ایشان هم نتوانست این فضا را درست کند؛ یعنی 
شهیدی که جان خودش را برای عمران و آبادانی کشور داد. کدام رئیس جمهور 6 
صبح از خواب بیدار می شود و 10 صبح هلی کوپتر او در کوه سقوط می کند؟ خون 
این شهید هم باعث نشد برخی بیدار شوند. آقای رئیسی هر دفعه من را می دید 
می گفت نکند کسی را محدود کنید! بازداشتی برای برخی هنرمندان آمده بود 
که درنهایت به ایشان گفتم و ایشان ورود کرد و اجازه نداد بازداشت شوند. اینها 
داستان هایی است که نمی توانم اسم بیاورم. تک تک این افراد هستند. می خواهم 
بگویم فضا اینچنین بود و بیشترین دلخوری را از سمت بچه های جبهه انقلاب 
داشتم. بروید شبکه اجتماعی ویراستی و ایتا که برای بچه های انقلاب است و 
ببینید چه چیزهایی در مورد من می نویسند. بین بچه های حزب اللهی فحش 
می خورم که وزیر لیبرال، وزیر تساهل! بعد فحش چه می خورم، فحش اینکه چرا 
جلوی آسیب حوزه فرهنگ و هنر را گرفتم. می گویند اینها اذیت کردند و شما 
اجازه ندادید سیستم با اینها تسویه حساب کند و اینها را بیرون بریزد. اما من جلوی 
این ایستادم، اعتبار خودم، آقای رئیسی و دولت را سپر هنرمندان کردم تا بتوانند 
کار کنند. چون 90-80 درصد اینها در فضای هنری کسب درآمد می کنند و بقیه 
هم اکثرا اسیر شهرت و مشهورات و حس عاطفه هستند. در این فضاست که 

به این جور تصمیمات احساسی می رسند و اینها را ما قاطی کردیم. یعنی این 
افراد آمده بودند اینجا را بخوابانند. این را علنی بیان می کردند. متولیان صنف، 
حاضر نمی شدند به سینما بروند و فیلم ببینند. گوشی های خود را خاموش 

می کردند. رئیس یکی از صنوف به خارج از کشور رفت تا در جشنواره نباشد. با 
این حال هیچ وقت این مسائل را در تعامل با این افراد محاسبه نکردم و هر دفعه 

آمدند در اتاق من باز بود. 

همان طور که گفتید بخش مهمی از اتفاقاتی که در 1401 رقم خورد نتیجه سوءتفاهماتی 
گرفت. شاید  کمیت شکل  که بین بخشی از جامعه فرهنگی هنری و حا بود 
محذوریت هایی در بردن اسامی افراد باشد اما می توانید به صورت آماری بگویید، 
چه اقداماتی وزارت ارشاد در حوزه قضایی انجام داد و برای حل مشکل چه تعداد 

از هنرمندان اقدام کرد؟
سال اول کار ما با کرونا بود. چطور کرونا را شکست دادیم؟ در دی ماه 1400 یک 

سویه جدید آمد، ستاد کرونا اعلام کرد تمام نهادهای فرهنگی و هنری 
تعطیل شوند. من چون عضو ستاد بودم اعضا را متقاعد کردم با 30 

درصد ظرفیت اجازه دهند جشنواره ها تماشاگر داشته باشد. 
نمایشگاه قرآن و نمایشگاه کتاب را برگزار کردیم. سال 

دوم هم به این فتنه فرهنگی خوردیم. این فتنه را نیز به 
یاری خداوند باز با برگزاری جشنواره ها و رویدادهای 
فرهنگی شکست دادیم. تعداد را حضور ذهن ندارم 
یاد بود.  ولی افرادی که درگیر شده بودند، خیلی ز
اینهایی که مواضع تند گرفته و همراهی کرده بودند. 

ی اسلامی و نظام ما برآمده از خون  بالاخره جمهور
شهداست که همه ما تعلق خاطر عاطفی به این نظام 

یم و نمی توانیم بنشینیم و اجازه دهیم کسی به این  دار
مقدسات در روز روشن توهین کند. اما این اتفاق افتاد 

گر  یادی، شاید بالای 300-200 نفر بودند که ا و تعداد ز
وزارت فرهنگ نبود باید وارد رویه های امنیتی- قضایی 
می شدند. از سازمان سینمایی و خزاعی و بخش های 

دیگر می توانید پرس وجو کنید. جلسات دو نفره، سه نفره 
و پنج نفره برگزار کردم تا برای این افراد روشنگری شود و اینها 
بگویند اشتباه شده یا سوءتفاهم داشتیم و با این یک کلمه 

موضوع آنها را خاتمه دهیم. 
یم. زمانی ممکن است اسناد اینها  خیلی از این موارد دار

منتشر شود که چه اتفاقی افتاد و چطور مدیریت شد. من اولین 
نفری بودم در 27-26 شهریور در حیاط دولت درباره این اتفاق 

موضع گرفتم. مقاله ای را در روزنامه ایران منتشر کردم. این را هم باید 
بگویم من مقاله نویس بودم و در این مدت 14-13 مقاله تحلیلی از موضع 

فرهنگ و هنر را در روزنامه دولت منتشر کردم. اعلام موضع مکتوب و رسمی 
می کردم. وزیری بودم که همواره در رسانه ها حضور داشتم. همان زمان گفتم حتی 
کسانی که دچار اشتباه شدند، آغوش نظام باز است. خبرنگار می پرسید کسی 
؟ طبیعتا کسی که مصر است کشف  که مصر است کشف حجاب کند چطور
حجاب کند، یعنی نمی خواهد از قانون تبعیت کند و طبیعی است کسی که از 

قانون تبعیت نکند نمی تواند وارد فعالیت های رسمی شود. 
شما مشاهده کردید چقدر از این افراد دشنام دادند و آرزوی مرگ ما را کردند! و 
ما این طرف ایستاده بودیم که این حوزه، دچار آسیب نشود. آن وقت آن طرف، 
کسانی که به دنبال ملتهب کردن فضا بودند، بنزین روی آتش می ریختند، یعنی 
می خواستم آرام کنم و به مراجع مختلف به عنوان وزیر فرهنگ و نماینده دولت 
مراجعه می کردم که همه را متقاعد کنم که موضوع تعامل و صحبت با اصحاب 
فرهنگ و هنر باید در اختیار وزارتخانه باشد، نباید یک موضوع امنیتی شود، 
بلکه موضوع فرهنگی است و باید این مساله را فرهنگی حل کنیم و با نگاه سلبی 
امکان پذیر نیست. در تالار وحدت بالای 3 یا 4 جلسه با اجتماعات بزرگ برگزار 
کردم ولی هیچ یک رسانه ای نشد. خودم نشستم و اصحاب این کار را آوردم و 
توضیح دادند. در کنارش ده ها جلسه تک نفره، دو نفره و سه نفره خودم برگزار 
کردم. از آن طرف معاونان هم این جلسات را برگزار کردند. دلیلی نداشت این 

جلسات رسانه ای شود. 
در این سه سال، هر هنرمندی وارد اتاق من شده، اجازه عکس گرفتن به دوستان 
روابط عمومی را ندادم. از هنرمندان درجه یک این مملکت هم بودند، الان شما فکر 
می کنید که اینها با ما زاویه دارند. اما با همه این افراد نشست و برخاست داشتم. 
خیلی وقت ها شماره شخصی من در اختیار کارگردان برجسته بوده، مشکل مالیاتی 
داشته و به من گفته. من به وزیر اقتصاد رجوع می کردم و از او دستور می گرفتم تا 
مشکلش حل شود. از این مسائل وجود داشت که نمی توان گفت مسائل قضایی 
است، بلکه مسائل شخصی افراد است. شغل فرزند یک هنرمند به خطر افتاده 

بود، تماس می گرفت تا این مشکل را حل کنیم. 
گوشی من به دست شما بیفتد منبع مهمی از این اطلاعات است. هنرمند درجه 
یکی که دخترش از کار بی کار شده و در حوزه صنعت فعالیت داشت. چهار بار با 
وزیر صمت صحبت کردم که کار دختر این هنرمند درست شود. نه اینکه بحث 

امنیتی و قضایی بود، بلکه بحث مسائل شخصی هنرمندان بود. 
افتخار من این است که با آقای رئیسی کار کردم. ایشان به ما یک جمله را آموخت 
که »مسئولیت های بزرگ باعث نشود کارهای کوچک مردم را انجام ندهید« یعنی 
من بگویم 130 هزار شغل می خواهم ایجاد کنم و اگر فلان خانم دچار مشکل شد، 
بگویم یک نفر است و مشکل را حل نکنم. ایشان سفر استانی می رفت و یک 
پیرزن می گفت جهیزیه نوه هایم را ندارم پرداخت کنم. حاج آقا چهار بار از استاندار 
؟ رئیس جمهوری که باید  پیگیری می کرد که جهیزیه این بچه ها تهیه شد یا خیر
تورم و ارز را کنترل کند، درکنارش این کارها را هم دنبال می کرد. من هم همین طور 
بودم. البته من به پای شهید رئیسی نمی رسم، اما تلاش می کردم، مثل ایشان عمل 
کنم چون ایشان اینجور بود. در جایی حق شاعر درجه یک مملکت را خورده 
بودند. به من ربطی نداشت! کار صنفی او بود و در حوزه هنر هم نبوده است، ولی 

من بیش از 10 بار زنگ زدم تا کارش را حل کنم. نه به خاطر اینکه بازتاب بدهم. 

این جنس تعامل شما با اهالی هنر چرا بازتاب داده نشد؟
دلیلی ندارد مسائل شخصی افراد را بازتاب بدهم؛ این وظیفه ام بود. 
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محمدمهدی اسماعیلی 
در گفت و گو با »فرهیختگان« از فراز و فرودهای ۳ سال وزارتش گفت 

ریشه ۱۴۰۱ 
فرهنگی بود

در ایتا از بچه حزب اللهی ها فحش می خورم

می خواستیم مرجعیت فرهنگ را به ارشاد برگردانیم 

تنظیم گری در همه دولت ها باید با ارشاد باشد نه صداوسیما 

معین احمدیان - عاطفه جعفری
گروه  فرهنگ
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